توضيح مطلب

معاويه مردي سياستمدار است به اصطلاح عام. معاويه مي‌خواست از هر راهي كه ممكن است به هدف برسد. از راه دروغ و تقلب،‌ از راه ظلم و جنايت، كشت و كشتار فردي يا دسته جمعي، از راه رشوه و خريدن ديگران. نحوۀ عمل معاويه از اين راه‌ها براي بقاي حكومت، در تاريخ سني و شيعه ضبط است. معاويه از طرف ابي‌بكر و عمر و عثمان قريب سي سال حكومت كرد و آنان طرفدار او بودند. به گفتۀ اِبْنِ اَبيِ الْحَديد از مبهمات تاريخ اين است كه عمر، فوق‌ العاده با فرمانداران خود سختگير بود. مثلاً وقتي شنيد ابي هريره گفت كه اين ده هزار درهم بهرۀ گوسفند وشترهايم بود، او را تازيانه زد كه پشتش زخم شد و علاوه بر عزل او، مال او را نيز مصادره كرد، و هنگامي كه شنيد خالد بن وليد ده هزار درهم به اشعث بن قيس هديه داده است، امر كرد كه در مقر حكومتش كه حمص بود، عمامه‌اش را به گردن او بيندازند و با ذلت و خواري به  مسجد ببرند و سپس او را از حكومت عزل كنند. نظير اين دو مقابله را با ابوموسي اشعري و قدامه بن مظعون و حارث بن وهب نيز انجام داد،‌ اما نسبت به معاويه كه مي‌ديد قصر خضرا دارد و خود و اطرافيانش لباس حرير مي‌پوشند، گارد  محافظ دارد، با كفار مراوده و مجالست دارد، اسراف و تبذير او زبانزد همۀ  مردم است؛ بلكه شراب  مي‌خورد؛ مجلس قمار دارد؛ مي‌گفت: معاويه هر چه بكند، مختار است و ما با او كاري نداريم!

معاويه، وقاحت را به جايي رساند كه براي امتحان مردم، روز چهارشنبه نماز جمعه خواند! كسي هم اعتراض نكرد كه امروز چهارشنبه است و نماز جمعه چه معني دارد.

معاويه مردي  بود كه توانست اصحاب رسول اكرم(ص) را اطراف خود گرد آورد. او افرادي مثل ابوهريره و ابوموسي اشعري را خريده بود كه براي او حديث جعل كنند. او كسي مثل عمروعاص سياستمدار را خريده بود كه قرآن را به نيزه كشيدند. پيشنهاد حكميت، وگول زدن ابوموسي اشعري در تاريخ  مسلم است. معاويه مردي است كه از نظر تجهيزات نظامي عالي است. مي‌گويند يكي از اصحاب اميرالمؤمنين به شام رفت. معاويه كسي را واداشت تا نافۀ او را بدزدد و وقتي ناقۀ خود را يافت، دزد گفت: ناقه مال من است. معاويه چهل مرد را واداشت تا شهادت دادند كه اين جمل مال دزد است و دزد ناقه را برد! سپس معاويه، ناقه و پولي به آن مرد داد و گفت: «به علي بن  ابي‌طالب بگو صد هزار از اين‌گونه افراد را به جنگ تو خواهم فرستاد؛ افرادي كه فرق ناقه ـ شتر ماده ـ را از جمل ـ شتر نرـ نمي‌دانند.»
